
غافلگیری تام کروز
نگاهی به فیلم های روز چهارم جشنواره کن 

پس از اعطای غافلگیر کننده جایزه افتخاری 
نخل طلای کن به تام کــروز در روز دوم این 
جشنواره معتبر ســینمایی، فیلم های »زمان 
آرماگدون«، »پســری از بهشــت«، »برادر و 
خواهر« و »ائــو« در ســومین روز از هفتاد و 

دومین دوره جشنواره کن به نمایش درآمدند.
 

زمان آرماگدون – جیمز گری
جیمز گری با فیلم »زمان آرماگدون« برای بار چهارم 
در جشــنواره کن حضور یافته اســت. او در »زمان 
آرماگدون« روایت خویــش را از دوران کودکی اش 
در محله کوئینــز نیویورک همراه با دشــواری ها و 
آســودگی های زندگی خانوادگی به تصویر کشیده 
است. به گزارش هالیوود ریپورتر، آنتونی هاپکینز، 
بازیگر سرشــناس بریتانیایی به همراه آن هاتاوی 
و جرمی استرانگ و 2 بازیگر با اســتعداد جدید در 
این فیلم بازی کرده اند. جیمز گری پس از ســاخت 
فیلم های »شــهر گمشــده زد« و »اد آسترا« برای 
آمازون، با فیلمی به شدت شخصی برای  بار چهارم به 
جشنواره کن بازگشته است. او در این فیلم به بررسی 
ریشه ای ســختی ها و رویدادهای غیرمنصفانه ای 
که در دوران کودکی اش رخ داده و در شــکل گیری 
شــخصیت امروزی او مؤثر بوده، می پردازد. جیمز 
 گری از کارگردانان شناخته شــده در کن اســت.

او پیش تر با فیلم های »محوطه« )2000(، »شــب 
مال ماســت« )2007(، »دو عاشــق« )2008( و 
»مهاجر« )2013(، در بخش رقابتی جشنواره کن 

حضور یافته بود. 
 

پسری از بهشت – طارق صالح
طارق صالح، کارگردان مصری – سوئدی است که در 
جدید ترین فیلم خود »پسری از بهشت« تنش های 
موجود اجتماعی در کشورش مصر را به تصویر کشیده 
است. به گزارش ورایتی، داستان این فیلم درباره پسر 
جوانی به نام »آدم« است که در یک دهکده کوچک 
ماهیگیری زندگی می کند، او پیشنهادی را مبنی بر 
تحصیل در دانشــگاه الازهر قاهره دریافت می کند، 
در همین اثنا رئیس دانشــگاه فوت می کند و تنش 
شــدیدی برای انتخاب رئیس جدید دانشگاه میان 
روسای مذهبی و آکادمیک دانشگاه الازهر و نخبگان 

وابسته به قدرت حاکم ایجاد می شود. 
طارق صالح این فیلم را به یاد پدربزرگش که زمانی 
در دانشــگاه الازهر تحصیل می کرد، ساخته است. 
طارق صالح که خود مجذوب دانشگاه الازهر است، در 
این باره می گوید: بعد از ساخت فیلم »هیلتون نیل« 
به ساخت فیلمی درباره دانشگاه الازهر فکر می کردم. 
بنابراین تصمیم به ساخت فیلم »پسری از بهشت« 
گرفتم. این دومین فیلمی اســت که طارق صالح با 

درونمایه اجتماعی و سیاسی می سازد.
او در فیلم »هیلتون نیل« در 2017 نیز سوءاستفاده 
سیاسی از قدرت و فساد پلیس در مصر را به تصویر 

کشیده بود.

برادر و خواهر –  آرنو دپلشن
آرنو دپلشن، از کارگردانان پرسابقه جشنواره کن این 
بار با فیلم »برادر و خواهر« با نقش آفرینی 2ســتاره 
بزرگ فرانسوی ماریون کوتیار، ملویل پوپو در هفتاد و 

دومین دوره این جشنواره حضور یافته است. 
به گزارش ایندی وایر، آلیس )با بازی کوتیار( و لویی 
)با بازی پوپــو(، در نقش یک خواهــر و برادر بازی 
می کنند. آلیس یک بازیگر است و لویی نیز یک معلم 
و نقاش بود ه است. در طول 20سال گذشته این دو 
برادر و خواهر از نظر کلامی هیچ ارتباطی بایکدیگر 
برقرار نکرده بودند و تنها پس از مرگ والدینشــان 
در جریان یک تصادف ناگزیر می شوند که دوباره با 

یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
ماریون کوتیار بازیگر اصلی این فیلم در سال 2021 
و در زمان نمایش فیلم افتتاحیه »آنت« در جشنواره 
کن حضور یافته بود. اما دپلشن که چندمین حضور 
خود را در کن تجربه می کند، این بار بخت خود برای 
کسب نخل طلا را با فیلم »برادر و خواهر« می آزماید.

ائو)Eo( - یرژی اسکولیموسکی
»ائو« یکی از عجیب ترین فیلم های هفتاد و پنجمین 
دوره جشنواره کن به کارگردانی و با فیلمنامه یرژی 
اسکولیموسکی اســت. این فیلم ساخته کشورهای 
لهســتان و ایتالیا، دنیای جدید از چشمان یک الاغ 
را روایت می کند، دنیا از نظر یک الاغ می تواند مکان 

بسیار اسرارآمیزی باشد.
 ائو یک الاغ خاکستری با چشمانی غمگین و افسرده 
است. او در مسیر زندگی خود با آدم های خوب و بد 
زیادی برخورد می کند و خوشــی ها و ناراحتی های 
زیادی را از سر می  گذراند. اما حتی در زمانی که بخت 

از وی رویگردان می شود، او همچنان بی گناه است.
 این فیلم در واقع از چشمان ائو، نگاه منحصر به فردی 
بــه زندگــی مــدرن در اروپــای امــروزی دارد. 
اسکولیموسکی در فهرست کنونی کارگردانان بخش 
رقابتی باسابقه ترین کارگردان جشنواره کن است. 
او در سال1972 با فیلم »شــاه، ملکه، رذل« برای 

نخستین بار در جشنواره کن حضور یافت.
او دوبــاره در ســال1978با فیلم »فریــاد« به کن 
بازگشت. یرژی اسکولیموســکی با این فیلم جایزه 

بزرگ جشنواره کن را از آن خود کرد. 

غافلگیری تام کروز
نمایش فیلم »تاپ گان: مارویک« با حضور تام کروز 
در جشنواره کن 2022 سر و صدای زیادی بر پا کرده 
بود، اما تام کروز که در مراســم فرش قرمز کن نیز 
حضور یافته بود، به جز نمایش ســری جدید فیلم 
»تاپ گان: مارویک« انتظار دیگری از هفتاد و دومین 
دوره جشنواره کن نداشت، اما اعطای جایزه افتخاری 
از پیش اعلام نشده نخل طلای کن به تام کروز، خود 
وی، مدعوین و رســانه های حاضر در ایــن دوره از 

جشنواره کن را غافلگیر کرد. 

آرش نهاوندیجشنواره
مترجم
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بدرود فرزند خواف
عثمان محمدپرست، دوتارزن خراسانی درگذشت

یک( کودکی
داستان عثمان محمدپرســت را از کودکی اش در خواف شروع کنیم چرا که در 
انتها قرار اســت دوباره به »کودکی« بازگردیم. در خراســان آن زمان، علاقه به 
موسیقی را نه با صفت »مطربی« که با انگِ »دهلی« می شناختند و والدین معتقد 
بودند فرزندی که دنبال  ساز و آواز می رود نه فقط از خدا دور می شود بلکه تربیت 
ناشایستی هم پیدا خواهد کرد. عثمان،  ساز دوتار را احتمالا در هفت، هشت سالگی 
و برای نخستین بار در مواجهه با کولی های دوره گردِ خراسان دوره رضاخان دیده 

و عاشق آن شده است. 
پدرش او را طرد می کند، اما یک اتفاق دراماتیک، سختی پدر را در برابر پذیرش 
علاقه پسرش به ساز، نرم می کند. مرد یک بار در خانه می شنود که ابیاتی در وصف 
حضرت محمد در حال زمزمه شدن است. از همسرش می پرسد که این بیت های 
آسمانی را چه کسی دارد می خواند و زن جواب می دهد همان بچه ای که به خاطر 

 ساززدن دیگر دوستش نداری.
 عثمان این چنین، بدون معلم و خودآموز، به چهره دوتارزن جنوب خراسان بدل 
می شود و نزدیک به یکصد سال، سنتِ موسیقی مقامی خراسان را در برابر یورشِ 

ردیف نوازی پایتخت نشینان محافظت می کند.

دو( خواف
موقعیت خواف را روی نقشه خراسان بزرگ یک بار دیگر نگاه کنید. از دوره پارتی ها 
تا انتهای سلسله خوارزمشاهیان، خواف، یکی از قطب های فرهنگی خراسان بزرگ 
و ایران بوده و به واسطه همجواری با افغانستان )از شرق( و همسایگی با خرز تایباد 
و حضور در جاده ابریشم، به محلی برای رفت وآمد فرهنگ و موسیقی بدل شده. 
در این روزگار، عثمان محمدپرســت، نوجوان و جوان است، راننده اتوبوس است 
و 20 سال جز شــوفری کار دیگری نمی کند. در همین اثنا هر بار که برای تخلیه 
بار کامیون یا پیاده کردن مسافران، از پشت فرمان بیرون می آمده، در جمع های 
کوچک و بزرگ، دوتار می نواخته و حتی با اشــاره به منابع کتابخانه ای، می توان 
گفت که او نخستین کسی است که به این  ساز )یعنی تنبورِ خراسانی که 2 سیم 
داشته باشد( نام دوتار را ماندگار کرده اســت. در همین دوره است که او تصنیف 

حبیب اصفهانی را برای نخستین بار در مقام نوایی می خواند و ماندگار می شود.

سه( دوتار
اگر 3 شــهر خواف، تایباد و تربت جام را به عنوان 3 خاســتگاه اصلی دوتار جنوب 
خراسان درنظر بگیریم، خواف تنها یک نماینده قدر قدرت در فهرست دوتارزن های 
این موسیقی مقامی دارد؛ عثمانِ محمدپرست، مردی از طایفه کوچ نشینانِ بای در 
خواف آن روزگار که به دلیل شخصیتی که داشت خیلی زود توانست همراه با چیرگی 
در نوازندگی، اهمیت موسیقی خراســان جنوبی را نه فقط در ایران بلکه در دنیا به 
اثبات برساند تا جایی که به مدد او و برخی از نامدارانِ این دیار بود که وجوه متمایز این 

نوع موسیقی با نواهایی که از هرات، هندوستان و حتی بلوچستان می آیند، تثبیت 
شد. خواف همچنین نسبت به شهرهایی چون تربت جام و تایباد، نزدیکی بیشتری با 
موسیقی شمال خراسان دارد و این یکی دیگر از وجوه تمایزِ موسیقی عثمان خوافی 
با دیگر دوتارزن های جنوب خراسانی ا ست؛ گویی لمحه ای از شور و شادی موسیقی 

کردی و ترکی شمال خراسان را می توان در اجراهای عثمان احساس کرد.

چهار( جای خالی او
یک سال از طرحِ نام او در فهرســت »می تو« گذشت و در این مدت او نه به تطهیر 
خود پرداخت و نه آن ادعا را پذیرفت. با این همه، اکنون دیگر نمی توان از عثمانِ 
خوافی نام برد و به آن فهرســت یا به آن ادعاهای طرح شده، نپرداخت، خصوصا 
اینکه در ایران پیگیری چنین مســائلی، تقریبا غیرممکن است. عثمان که خود 
را با ساخت بیش از 900مدرســه، یکی از مروجانِ آموزش رایگان برای کودکان 
روستاهای محروم می دانست و حتی معروف اســت اجرای ضبط شده او و استاد 
شجریان برای تکمیل پول ساخت یک مدرســه انجام شده، در طول حیاتش نیز 
جنجال های فراوانی را از سر گذراند؛ از بازی در 2 فیلم تا شکستن کاشی نصب شده 
از سوی میراث فرهنگی بر سر در خانه اش. جایگاه او در موسیقی مقامی اما با وجود 
این حاشیه ها، جایگاهی کم نظیر و بلکه بی نظیر است. او را می توان آخرین حلقه 

ارتباط موسیقی خراسان با موسیقی قدمایی جغرافیای نیشابور 
بزرگ دانست و مرگِ او، قطعا بسیاری از مقام های فراموش شده 

خراسانی را برای همیشه از میان برده است.

آمار و ارقام همیشه نمی تواند بیان کننده همه واقعیت باشد. همیشه 
نباید عدد و رقم را بی طرف فرض کرد و انتظار داشت واقعیت های 
خشک و عبوس ریاضی از پس توضیح و تفسیر همه حقایق پیچیده 
برآید. اگر بنا را بر این بگذاریم که برای بیان هر حقیقتی صرفا باید به 
عددها مراجعه کنیم، از توجه به ابعاد مختلف پدیده ها درمی مانیم 
و نمی توانیم برای بســیاری از اتفاقات توضیــح مجاب کننده ای 
بیابیم. آمار و ارقامی هم که درباره نمایشگاه کتاب منتشر می شود، 
مستثنی نیست.تا زمان نوشتن این گزارش میزان مجموع فروش 
نمایشگاه کتاب در دو بخش مجازی و فیزیکی بیش از 100میلیارد 
تومان اعلام شــده اســت. در وضع و حالی که گرانی انواع و اقسام 
اطعمه و اشربه نگرانی اصلی جامعه است، این رقم می تواند دلیلی 
بر آرام بودن اوضاع و بی پایه و اساس بودن نگرانی ها قلمداد شود؛ 
اما واقعیت این اســت که قدرت خرید کتابخوان ها کاسته شده و 
کتاب کم کم دارد به کالایی لوکس تبدیل می شــود که بدون آن 

هم می توان زندگی کرد. پس این عدد را چطور باید تحلیل کرد؟

کتاب های خاص؛ خریداران خاص
فقط مردم عادی نیستند که از نمایشگاه کتاب می خرند. دانشگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، پژوهشــکده ها، اندیشــکده ها و انواع مؤسسات 
تحقیقاتی و پژوهشی با پسوند مکان سازِ »کده« مشتری نمایشگاه 
هستند. این نهادها و مؤسسات و سازمان ها سالانه بودجه ای را به 
خرید آثار مورد نیازشــان اختصاص می دهند و نمایشگاه کتاب 
بهترین فرصت برای هزینه  این بودجه اســت. طبیعتا کتاب ها و 
متون مورد نیاز این مؤسسات و نهادها مطابق با نیازها و خواست ها 

و تمایلات متخصصان و مراجعه کنندگان آنهاســت که با نیازها 
و علاقه مندی های مخاطــب عادی تفــاوت دارد. بنابراین، نباید 
فراموش کرد که تمام فروش نمایشگاه متعلق به خریداران عادی 
نیست و دیگر اینکه بودجه ای که دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
صرف خرید از نمایشــگاه می کنند، به خرید از ناشــرانی خاص 
محدود می شود. اگر به نمایشگاه کتاب سری زده باشید، متوجه 
تفاوت این ناشران با ناشــران عمومی می شوید. آنها مخاطب عام 
ندارند و معمولا غرفه های شــان خلوت تر از غرفه های دیگر است. 
آثارشان بر موضوعات خاصی متمرکز است که معمولا مورد علاقه 
مخاطب عام نیست. حتی برخی از این ناشران را فقط می توان در 
نمایشگاه کتاب دید، چراکه در بقیه ایام سال آثارشان به ویترین 
کتابفروشــی ها راهی ندارد. با وجود این، این ناشــران، به واسطه 
همان نهادها و مؤسسات پژوهشی، سهم مهمی از خرید نمایشگاه 

را به خود اختصاص می دهند.

فروش موفقیت و خوشبختی 
تعداد زیادی از ناشران حاضر در نمایشــگاه فروشنده کتاب های 
مثبت اندیشی و موفقیت و عشق ورزی هستند. تقریبا در هر راهروی 
نمایشــگاه چندتایی از این ناشران هستند که کتاب هایی یکسان 
یا مشابه می فروشند. از میان این ناشران، آنهایی موفق هستند که 
جز فروش کتاب در کار برگزاری کلاس و کارگاه هم دست دارند. 

آدم ها جلوی غرفه این ناشران صف می کشند تا کتاب هایی درباره 
قــورت دادن قورباغه، جابه جایی پنیر، مرتــب کردن تختخواب، 
سمی بودن والدین، مواهب پول دار بودن پدر، سوپ جوجه برای 
روح و مردان مریخی و زنان ونوســی بخرند و اگر بخت یارشــان 
باشد، از نزدیک با مرشد و فرزانه ای که نویسنده یا مترجم یکی از 
همین کتاب هاست، درباره ورشکستگی مالی  یا شکست عاطفی یا 
نارضایتی شان از رفتارهای مادرشوهر و برادرزن و باجناق و جاری 

مشورت کنند. ادعای این ناشران و نویسندگان و مترجمان شان این 
است که آنها به کشف راه های زندگی موفق، رضایت از خود و صلح 
با دیگران نایل شده اند و این رازها را به شما می فروشند تا شما هم 
خوشبخت شوید. کتاب های این ناشران را از جلدشان می توانید 
سریع بشناسید. عموما جلدهایی به رنگ قرمز با گرافیکی زشت 
و عکســی تمام قد یا تمام رخ از نویسنده که با لبخند پتَ وپهنی به 
قاعده کل صورت بیشتر یادآور فروشــنده ای است که می خواهد 
جنس بنجل اش را به مشــتری بفروشــد. نیاز جامعــه ایرانی به 
این همه کتاب زرد قابل مطالعه است؟ آدم ها از زندگی و روابطشان 
چه می خواهند که به دنبال دســتورالعمل های حاضروآماده برای 
موفقیت و خوشبختی هستند؟ این نگاه قالبی به زندگی چه تبعاتی 
دارد؟ میان رشد انتشار این کتاب ها و فردمحوری و منفعت طلبی 
جامعه ایرانی چه رابطه ای می توان یافت؟ خلاصه باید گفت تعداد 
این ناشران و خوانندگانشان زیاد است و بخشی از فروش نمایشگاه 

به این نوع کتاب ها اختصاص دارد.

کتاب سازان بی واهمه
ناشرانی که در گوشه و کنار خیابان های شهر کتاب هایشان را 
با تخفیف 50درصد می فروشند، در نمایشگاه هم حضور دارند. 
برادران کارامازوف، جنگ و صلح، سه تفنگدار، خوشه های خشم، 
مرشــد و مارگریتا، آرزوهای بزرگ، غرور و تعصب، آنا کارنینا، 
بینوایان، ناطور دشت، آلیس در سرزمین عجایب، هاکلبری فین 
و کلی شاهکار ادبی دیگر به ترجمه ناشناس ترین مترجمان در 

غرفه این ناشران یافت می شود. 
جذابیــت اصلی کتاب های این ناشــران نه موضوع اســت، نه 
نویســنده، نه مترجم و نه حتی گرافیک جلــد یا صفحه آرایی 
متن؛ قیمت نسبتا ارزان عامل اصلی جذب مشتری است. این 
ناشران عموما زحمتی برای ترجمه و ویراستاری کتابی که چاپ 
می کنند نمی کشند و با رونویسی از ترجمه مترجمی مشهور و 
تغییر چند کلمه در هر صفحه می توانند کتاب های شــان را با 

قیمت پایین بفروشند. 
عجیب است مخاطبی که دنبال خواندن شاهکارهای ادبی است، 
از این ناشران کتاب می خرد. شاید اگر این ناشران در رسانه ها 
معرفی شوند و کیفیت پایین آثارشان گوشزد شود، دیگر کمتر 
کسی به خرید از آنها تمایل نشان دهد. البته وزارت ارشاد هم 
باید ترتیبی بدهد تا ناشران نتوانند از روی دست هم کپی کنند 
و مدام به تعداد ناشــران کتاب ساز افزوده شــود. کتاب سازان 
سال هاســت مانع جدی ای برای فعالیت ندارند و بعید است به 

این زودی ها کار و کسب شان وربیفتد.

عددهای یک بعدی
عدد و رقم همه واقعیت را نشان نمی دهد. بسیاری از خریداران 
کتاب، کتاب خــوب نمی خرند؛ حوصله خوانــدن کتاب های 
سنگین و جدی ندارند؛ به نام مترجم اهمیتی نمی دهند؛ کتاب 
می خرند برای خرج کردن بودجه، کتاب می خرند برای موفقیت 
و خوشــبختی فوری، کتاب می خرند برای قفسه های خالی و 

کتاب می خرند برای آمار و ارقام. میزان فروش 
نمایشگاه همه واقعیت نیست. برخی واقعیت ها 

در عدد نمی گنجد.

 حضرت مهدی )عج( 
»حق« جدید می آورد 

گفتاری از آیت الله محمد شجاعی در باب 
حضرت صاحب الزمان  )عج(  پس از ظهور

 قلب
حقیقت انسان است

 تعریف، ویژگی ها و کارکردهای قلب در مسیر
سلوک الی الله براساس آرای ملامحسن فیض کاشانی 

 راه 
طی شده

مسیری که مهرجویی طی کرد
 تا به »لامینور« رسید

سعید برآبادی موسیقی
روزنامه نگار

یاور یگانه کتاب
روزنامه نگار
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 کامکار 
و سلامی دوباره

روز گذشــته هوشــنگ 
کامکار آهنگساز، با انتشار 
یادداشــتی از انجام عمل 
موفقیت آمیــز روی قلب 
خود خبــر داد.  به گزارش 
همشهری، وی  نوشت: »در 
این روزهای سخت و ملتهب 
که شوق زیستن و ماندن هر 
روز کمرنگ تر می شود، در 
بستر بیماری افتادم و ناگهان 
قلبم را به زیــر تیغ بردند. 
احساس می کنم، تلخی و 
سنگینی سال های گذشته 
و اضطرابی که داشتم دلم را 
عمیق به تنگ آورد و بیمارم 
کرد. آنچه گذشت و می گذرد 
آسان نبود و نیست اما چند 
چیز، شوق ماندن و زیستن 
را در من در ســخت ترین 
دقایق پررنــگ می کرد.«  
آهنگساز سرود »کجایید  ای 
شهیدان خدایی« در ادامه 
این یادداشت خبر داده که 
تازه ترین کارش چه خواهد 
بود: »من فکر می کنم که من 
ماندم و دوام آوردم زیرا که، 
از عمق قلبم می خواستم 
انتشار تازه ترین اثرم روی 
اشــعار فروغ فرخزاد   که 
به دلیل کرونا انتشارش به 
تعویق افتاد را ببینم ... بعد 
از فروغ، بودنــم را مدیون 
پزشــکان و پرســتارانم 

هستم.«

رونق فروش؛ افول کتاب
چرا میزان فروش نمایشگاه کتاب دلیل رونق کتاب خوانی نیست؟
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 اجتماع
سلام فرمانده   

اجتماع بزرگ »سلام فرمانده« 
با حضــور خانواده ها، دهه 
هشــتادی ها و دهه نودی ها 
به زودی در تهــران برگزار 
می شود. به گزارش همشهری، 
اجتماع بزرگ خانوادگی »سلام 
فرمانده« با حضور خانواده ها، 
دهه هشتادی ها و دهه نودی ها 
در تهران برگزار می شود. این 
مراســم خانوادگی با حضور 
خانواده ها و دهه هشتادی ها و 
نودی ها و همراه با اجرای سرود 
»ســلام فرمانده« با حضور 
»ابوذر روحی« برگزار خواهد 
شد. ستاد برگزاری مراسم و 
ابوذر روحی ضمن تشــکر از 
مجموعه هایی که در تهران 
برنامه هماهنگ کرده بوده اند، 
گفت: با توجه بــه لزوم یک 
اجتماع بزرگ و سراسری در 
تهران، سایر مراسم مشابه به 
اجتماع بزرگ موکول می شود.

این اجتمــاع به احتمال زیاد 
اواخر هفته آینده در ورزشگاه 
100هزار نفری آزادی برگزار 
خواهد شــد. از علاقه مندان 
خواسته شده برای حضور و 
اطلاعات بیشتر عدد یک را به 

سامانه 3000212 ارسال کنند.

آخرین نوای
وانگلیس  

 ، ) نجلیــس و ( نگلیس ا و
موســیقی دان یونانــی و 
خالق موسیقی آثاری چون 
»ارابه های آتش« و »بلید رانر«، 
در ۷۹ســالگی در اثر ابتلا به 
کرونا در فرانسه درگذشت. به 
گزارش همشهری، اوانگلوس 
اودیســئاس پاپاتاناسیو در 
ســال1۹۶۷ یونان را ترک 
کرد و ســاکن پاریس شد و 
موسیقی الکترونیک را برای 
آهنگســازی انتخاب کرد. 
همکاری با فردریک روسیف، 
کارگردان معروف فرانسوی، به 
ورود وانگلیس به دنیای سینما 
منجر شد. موســیقی فیلم 
»ارابه های آتش« هیو هادسن 
و جایزه اســکار سال1۹۸1 
برای او شهرتی جهانی فراهم 
ســاخت. وانگلیس ساخت 
المپیک  موسیقی اختتامیه 
سیدنی)2000( و سرود رسمی 
فوتبــال2002  جام جهانی 
را نیز برعهده داشــت. او در 
طول بیش از ۵0 سال فعالیت 
در عرصه موسیقی، بیش از 
۵0 آلبوم موســیقی منتشر 
کــرد و از او به عنوان یکی از 
برترین آهنگسازان موسیقی 
الکترونیک در همه دوران یاد 
می شود. در ایران آثار وانگلیس 
در کلیپ ها و تیتراژ بسیاری از 
برنامه های ورزشی و تلویزیونی 
شنیده شده ازجمله، موسیقی 
آرامی که همیشه چند ثانیه  
 قبل از اخبــار، از تلویزیون

 پخش می شد.


